
درهم تنیدگی دین و 
نشانه های تمدنی ایران

سیاست مدت های زیادی می شود که از 
در و دیــوار جامعه ایرانی بــالا می رود و به 
یک اتفــاق مداوم در میــان همه گروه های 
اجتماعی تبدیل شده است. بارها شنیده ایم 
و دیده ایم که همه در ایران سری در سیاست 
دارند و با چشم باز تغییر و تحولات سیاسی 
را رصــد می کنند. هر کنشــی در جغرافیای 
اجتماعی ما می تواند یک بردار از واکنشــی 
نســبتا عمومی به امر سیاســت باشد. حتی 
موج شدید بی تفاوتی اجتماعی به اتفاقات 
سیاسی نیز یک رفتار سیاسی در ایران ارزیابی 
می شــود. اینکه آیا شکل گیری تاریخی موج 
ملت-سیاســت امری مطلوب است یا خیر، 
حتمــا تحلیل هایــی دارد که اندیشــمندان 
اجتماعی و جامعه شناســان سیاســی باید 
دربــاره آن ســخن بگویند و اگــر راهبردی 
می شناســند، بــرای آنکه چنیــن عزمی را 
در سیاســت ورزی به مکانیســم پیش برنده 
توســعه تبدیل کند، ارائه دهند. اما مســئله 
در این روزهای ایران، سیاست ورزی عمومی 
با همه کمی و کاستی های آن نیست، بلکه 
بیشــتر از هر زمان دیگری بحران نهادمندی 
امر سیاســت اســت کــه موجــب نگرانی 
می شــود. ســاده باید گفت که ما بیشــتر از 
دام سیاســت در چاله سیاست زدگی گرفتار 
شــده ایم. در فرهنگ آکسفورد سیاسی شدن 
جامعــه زمانی رخ می دهد که ضریب نفوذ 
سیاســت در جامعه بالا مــی رود؛ فرایندی 
که به واســطه آن همه امور غیرسیاســی با 

سیاست مخلوط می شود. 
لمپرخــت در ســال ۱۹۰۷ از یک علاقه 
عمومی سخن گفت که مسیر سیاسی شدن 
جامعــه را نشــان می دهد، امــا در مقابل 
ایــن مفاهیم ســاده، یــک بار منفــی بزرگ 
نیز وجــود دارد کــه به آن سیاســت زدگی 
می گویند. سیاســت زدگی فرایندی نیســت 
کــه ترکیبی از امــور جامعه با سیاســت را 
بــه امری عمومی تبدیل کنــد (پدیده ای که 
در آن افــراد یک جامعه بر حســب علاقه 
خود به سیاســت متمایل می شوند و جریان 
نقدشوندگی حضور در بساط سیاسی کشور 
را کلیــد می زننــد)، بلکه هســته نخســت 
سیاست زدگی در جایی شــکل می گیرد که 
نهادهــای میانجی در حوزه سیاســت ورزی 
کارآمدی خود را از دســت می دهند. احزاب 
و نهادهایــی نظیــر مجلــس، تشــکل ها و 
انتقــال مطالبات  «کانون هــای اجتماعــی 
سیاســی»، (به عنــوان نهادهــای میانجی) 
مرز اتصــال ملت و روشــمندی عمومی را 
برای شــکل بندی تصمیم های توســعه مند 
به وجــود می آورند. سیاســت ورزی از نظر 
آنان باید قاعده ای باشــد که فرهنگ رقابت 
و کنشــگری های مدنی را بنا کند. با این نگاه 
سیاست رزق نیست، بلکه  روزنه ای است که 
رفاه عمومی را تســهیل می کند. آنها زمانی 
نهادمنــد عمــل می کنند که توســعه ملی 
ملاک می شــود و منافع عمومــی بر منافع 
گفت وگو  براســاس این  می چربــد.  گروهی 
هزینه هــای  کم کــردن  بــرای  و  می کننــد 
را  ملی  روشــمندی  توسعه، چارچوب های 
تخمین می زننــد، این گونه صلاحیت رقابت 
نیز ســاده تر در قاعده و قواره توســعه جای 
خود را باز می کند. این خیراندیشی همگانی 
اگــر از مولد بــودن فاصله بگیــرد، بحران 
«نهادمندی» در قدم نخســت و گسیختگی 
در همبســتگی کارکــردی در قــدم بعدی 
رخ می دهــد. اینجا همان نقطه ای اســت 
که شــاخص های توســعه زیرورو می شوند 
و هزینــه مبادله ملــی در کش وقوس های 
رشــد، زیان های پی درپــی را تجربه می کند. 
حلقه هــای میانجی اگــر از نظــر مفاهیم 
ســاختاری نقطه اتصال ملت به دولت را از 
دســت بدهند، ملت، بدون انسجام فراگیر، 
مطالبه گری سیاســی خود را با ظرفیت های 
نــارس دولــت مواجــه می کند کــه نتیجه 
ایــن دوگانگی، بــدون حضــور کارکردگرای 
قطب های میانجــی پیش بینی ناپذیر خواهد 
بود. شــبیه این اتفاق را متأســفانه در ایران 
امروز مشاهده می کنیم. رفتارسنجی عناصر 
میانجی یک یأس بطنی را در شیوه حکمرانی 
کشور تزریق کرده است. آنها خیلی از مواقع 
الگوهــای رفتاری سیاســت را به رزق ورزی 
سیاسی تبدیل کرده اند. وقتی پارادایم تغییر 
مدنــی از یک دولت به دولت بعدی شــکل 
می گیــرد، مــوج ســنگین مطالبه مشــاغل 
اجرائی نشــان می دهد که بحران نهادمندی 
بیراهــه ای  بــه  ایرانــی  در سیاســت ورزی 
مأیوس کننــده درغلتیــده اســت. نهادهای 

میانجی صــدای بزرگی دارند اما 
آنان  تأثیرگذاری  خاصیت سنجی 
برای عنصر پیشرفت، بیشتر شبیه 

یک چالش است.

ســرمـقـالـه

سیاست ورزی 
و آفت سیاست زدگی
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بــرگزیـــده�هــاعقبگرد توسعه 

«شرق» از انجام مذاکرات مجید تخت روانچی 
با همتایان اروپایی گزارش می دهد

 عراقچی: اگر کشــورهای اروپایی در شــورای امنیت سازمان
ملل تحریم ها را مجددا علیه ایران اعمال کنند، آن وقت همه 

متقاعد می شوند که  این دکترین اشتباه بوده است

 غریب آبادی: به مورا گفته شــد اتحادیه اروپا باید از
رفتــار خودبینانه و غیرمســئولانه خود در قبال

 مســائل بین المللی دســت بردارد

دیپلماسی در ژنوبازیابی 

ارزیابی یک ساله سیاست های کلی دریامحور
توســعه ســرزمینی در ایران به طور تاریخی، به ویژه در چند قرن اخیر، 
اساســا توســعه ای «خشــکی محور» بوده که از ظرفیت های عظیم دریا 
بــرای آن به علل مختلفی که عمدتا ناشــی از مخاطرات فرضی دشــمن 
خارجی بوده ، غفلت شــده اســت. برخــلاف روند و تجربه دنیــا در اهرم 
قراردادن ظرفیت های عظیم دریا در فرایند توســعه کشــور ( مانند تجربه 
چین، ســنگاپور، مالزی، دوبی و... )،  در ایران با وجود همه محدودیت ها و 
نارسایی هایی که تداوم توسعه سرزمینی خشکی محور بر کشور به ویژه در 
پایتخت، کلان شــهرها و مناطق عمده اقتصادی کشور از جمله کرمان، یزد، 
اصفهان، خراسان جنوبی و ... تحمیل کرده است، همچنان به سبب تداوم 
سیاســت گذاری های غلط و عدم عزم جدی در تغییر آنها به نفع تشویق و 
تسهیل توسعه دریامحور،  شاهد از دست رفتن فرصت های کم نظیر توسعه 
دریامحور در رقابت های منطقه ای و عدم پالایش و بازآفرینی نظام استقرار 
جمعیت، فعالیت و زیرســاخت ها در پاسخ به اقتضائات فراروی مدیریت 

سرزمین و چالش های مترتب بر آن هستیم.
از همیــن رو بود که در آبان ۱۴۰۲ برای اولین بار با ابلاغ سیاســت های 
کلی دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، موضوع توسعه دریامحور به 
یک الگوی جدید، رســمی و الزام آور توسعه سرزمینی در کشور تبدیل شد 
و برای اولین بار برخی احکام برنامه پنج ســاله هفتم توسعه کشور نیز به 
این حوزه اختصاص پیدا کرد. دولت سیزدهم برای تحقق این سیاست های 
کلــی، در اولین گام، اقدام به تدوین و تصویب یک مصوبه در هیئت وزیران 
با عنوان «برنامه جامع تحقق سیاســت های کلی توسعه دریامحور» کرد. 
برنامه ای که  چنان که از عنوان آن پیداست، باید چارچوبی جامع نگر برای 
تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور به دست دهد و راهنمای عمل 
تصمیم گیران و متولیان امر باشــد. با این وجود، بررســی فنی و کارشناسی 
محتوای این مصوبه از سوی صاحب نظران و متخصصان امر، چند اشکال 

بنیادین را به آن مترتب می داند:
اول. فهم اولیه و ناقــص از ملاحظات و الزامات تحقق پذیری توســعه 
دریامحــور: مصادیق متعــددی برای اثبات فهم ناقــص از موضوعات و 
الزامات تحقق توســعه دریامحور در این مصوبه قابل ذکر اســت. برای 
نمونه، تمرکز اصلی مصوبه بر بهره بــرداری از ظرفیت ها و فرصت های 
مناطق ســاحلی و دریایــی جنوب بــوده و تصور این اســت که مناطق 
ســاحلی خــزر فاقد قابلیــت یا فرصت مشــهود و محرز برای توســعه 
دریامحور هســتند و تنها باید در بعد حفاظت محیط زیستی آنجا کوشید. 
این در حالی اســت که کشورهای حاشیه دریای خزر، به ویژه ترکمنستان، 
آذربایجان و روسیه، در  چند دهه اخیر در حال سرمایه گذاری های درخور 
توجــه برای بهره بــرداری از ظرفیت هــای متنوع خزر به ویــژه در حوزه 
گردشــگری و ترانزیت هســتند. همچنیــن در ماده ۵ مصوبــه دو اقدام 
ارائه شده برای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب 
کشــور، فروکاهی مســئله عدم ماندگاری جمعیت در منطقه مکران به 
نبود شــرایط تأمین مسکن مناســب  یا توزیع کمک هایی میان محرومان 
و نیازمندان بومــی از طریق نهادهای حمایتی بــرای جلوگیری از پدیده 
حاشیه نشینی در سواحل، اوج کج سلیقگی و درک غلط از پیچیدگی های 
چندوجهی جذب و نگهداشــت جمعیت (تأمین شــغل مناسب، وجود 
امکانات رفاهی مدنظر، وجود بســترهای رشد و ...) در این قلمروها ست. 
یا در ماده ۹ که درباره تکلیف مندرج در بند ۲ سیاســت های کلی توسعه 
دریامحور، «ایجاد قطب های توســعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و 

پس کرانه ها» تدوین شــده، موضوع صرفا بــه تکلیف گذاری برای وزارت 
صمت در راستای تعیین اولویت های صنعتی به منظور ایجاد قطب های 
صنعتی توســعه دریایی محدود شــده که نشــان از فهم نشدن مفهوم و 
ماهیت قطب توســعه دریایی پیشــران، تقلیل موضوع در حوزه صنعت 
و کم توجهــی به الزامــات متمایز مربوط به توســعه ســواحل، جزایر و 

پسکرانه ها به عنوان سه قلمرو مهم دریایی کشور است.
دوم. فقــدان دقت در تجزیه و جامعیت در ترکیــب موضوعات مرتبط با 
تحقق سیاست های کلی توســعه دریامحور: با وجود آنکه عنوان مصوبه 
برنامه جامع تحقق سیاســت های کلی توسعه دریامحور بوده، اما به نظر 
می رســد تصویب ایــن مصوبه باید موکول به اجرای بند ۴ سیاســت های 
کلی توســعه دریامحور ناظر بر «تدوین طرح جامع توســعه دریامحور با 
پهنه بنــدی دریــا، کرانه و پس کرانه ... طی حداکثر یک ســال پس از ابلاغ 
سیاست» می شد  که اولا تصویری جامع و بلندمدت از چشم انداز، اهداف 
کمی، راهبردها و اقدامات اجرائی مورد نیاز به دســت داده می شد و ثانیا 
تکالیف و مأموریت های هر یک از دســتگاه های اجرائی در قالب این طرح 
جامع و به صورت گام بندی شــده و اولویت بندی شــده استخراج می شد. 
در واقع مصوبه فعلی، کشــکولی از احــکام و تکلیف گذاری های پراکنده   
بــرای مجموعه ای از دســتگاه های اجرائــی بوده که اغلــب آنها یا جزء 
وظایف جاری یا برنامه ای آنها بوده  یا خط و ربط آنها با یکدیگر و خروجی 
و دســتاورد عینی آنها برای تحقق اهداف توســعه دریامحور نامشخص 
اســت. علاوه بر این، در مصوبه هیئت وزیران برنامه یا اقدام مشــخصی 
برای موضوع بهره برداری بهینه از ظرفیت جزایر متعدد جنوب کشور ارائه 
نشده است و فقط در قالب ماده ۳۹ موضوع به تدوین طرح توسعه جزایر 
جنوب کشور توســط وزارت راه و شهرسازی احاله شده که نشان از تداوم 
رویکرد ســنتی مسکن ســازی برای توســعه جزایر بدون توجه به اهمیت 
و اولویت توســعه کسب وکارهای دریایی، اســتقرار زنجیره های ارزش در 

جزایر و پویاسازی و پیونددهی اقتصاد جزایر به سرزمین اصلی دارد.
سوم. غفلت از نسخه پیچی برای حل دو ابرمسئله بنیادین فراروی توسعه 
دریامحور: یکی از خروجی های مهم کارگروه اقتصاد دریامحور در ســتاد 
تدوین برنامه هفتم توســعه، تعیین دو ابرمســئله اصلی فراروی توسعه 
دریامحور در کشــور و اجماع همه ذی نفعــان و ذی مدخلان بر آن بود؛ 
اول، اختــلال نهادی در سیاســت گذاری، هماهنگی و مدیریت توســعه 
دریامحور و دوم تأمین مالی توسعه دریامحور و هدایت سرمایه گذاری ها 
و فعالیت های اقتصادی به ســمت مناطق ســاحلی و نبود سازوکارها و 
قواعد انگیزشــی لازم برای جذب جمعیت و فعالیت در سواحل جنوب 
کشــور. مصوبه مذکور بــرای حل این دو ابرمســئله تقریبا هیچ راه حل و 
چاره اندیشــی مشــخصی را ارائه نداده و کماکان بعد از یک سال از ابلاغ 
سیاســت های کلی دریامحور، بند ۱ سیاست های کلی توسعه دریامحور 
ناظر بر «سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت 

چابــک و کارآمد دریا» که پیش شــرط اصلی تحقق پذیری ســایر اجزای 
این سند فرادســت به شــمار می رود، بر زمین مانده است. علاوه بر این، 
غلبه بر اســتیلای سیاســت گذاری های توسعه ســرزمینی خشکی محور 
و تداوم جذب ســرمایه ها در کلان شــهرهای بزرگ مناطق داخلی کشور، 
نیازمند تنظیم و ابلاغ قواعد سیاســتی اثربخش و ســازوکارهای الزام آور 
و تضمین دار مورد نیاز (اعم از جهت دهی به پرداخت تســهیلات بانکی 
و صندوق  توســعه ملی، تخفیف ها و بخشــودگی های مالیاتی مشــاغل 
تولیــدی و عــوارض امور عمرانــی و خدمات عمومــی، منطقه ای  کردن 
قیمت آب و انرژی در مناطق مختلف کشــور، فراهم سازی سازوکارهای 
انگیزشــی لازم جهت جذب، به کارگیری و حقــوق و مزایای نخبگان در 
مناطق محروم و کمترتوســعه یافته کشــور و ...) بــرای هدایت بارگذاری 
جمعیت، فعالیت و زیرساخت و جهت دهی به سرمایه گذاری های دولتی 
و غیردولتی به ســوی ســواحل جنوب کشور اســت تا جذابیت انتقال یا 
شکل دهی به فعالیت های اقتصادی (تولیدی یا تجاری) در سواحل بیش 

از مناطق مرکزی کشور باشد.
همچنین موضوع تأمین مالی مورد نیاز برای فراهم سازی زیرساخت های 
پایه (راه، آب، برق و ارتباطات) در قلمروهای ساحلی و دریایی و جزایر کشور 
از تنگناهای جدی اســت که دولت با وجود فشار فزاینده سمت مصارف و 
هزینه های قطعی ناظر بر اعتبارات جاری، توان و ظرفیتی برای تزریق مالی 
تحول آفرین در منطقه نداشــته و اساسا هیچ راهی جز سوق دادن منابع و 
اعتبارات شــرکت های دولتی  و نهادهای عمومی، مولدسازی دارایی های 
دولت، جذب ســرمایه گذاری بخش خصوصی و تأمین مالی مردمی و نیز 
جذب ســرمایه گذاری خارجی برای فراهم کردن زیرساخت های پایه در این 
مناطق وجود ندارد. موضوعی که در این برنامه جامع مطابق با فحوای بند 
۳ سیاست های کلی ابلاغی تدبیر موثری برای حل آن اندیشیده نشده است.
در پایان پیشــنهاد می شــود دولت چهاردهم که در عمل نشان داده با 
برگزاری چندین نشســت با حضــور رئیس جمهور، معــاون اول و وزرای 
ذی ربط نسبت به مقوله توسعه دریامحور حساس و جدی بوده و انتصاب 
نماینده ویژه رئیس جمهور در اجرای سیاســت های کلی توسعه دریامحور 
گام عملی مهمی در این راستا ســت، نسبت به بازنگری در مصوبه فوق با 
توجه به نکات  اشــاره   شــده از یک ســو و اهتمام به تدوین هر چه سریع تر 
طــرح جامع توســعه دریامحور و نیز طراحی و اســتقرار نظــام یکپارچه 
سیاســت گذاری، راهبری و مدیریت امور دریایی کشور از سوی دیگر اقدام 
کرده تا بتوان بر چالش عدم انســجام و پیوســتگی در سیاســت گذاری و 
اولویت گذاری اقدامات اجرائی و نیز غفلت از امکان سنجی الزامات تحقق 
اقدامات اجرائی آن ( مانند پیش بینی نکردن امکان تأمین منابع تحقق بند ۱ 
ماده ۱۱ در خصوص اعطای تســهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت نوسازی 
شناورهای فرســوده) غلبه کرد. تحقق توســعه دریامحور نیازمند تحقق 
اصلاحــات بنیادین در سیاســت گذاری های مرتبط با نظــام اولویت گذاری 
توسعه زیرســاخت های کشور، نظام ارائه تســهیلات بانکی و تأمین مالی 
تولید، نظام صدور مجوزهای کسب و کار، نظام یارانه ها، نظام تعرفه گذاری 
و مالیات ســتانی، نظام جذب و به کارگیری سرمایه های انسانی و نیروی کار 
و قیمت گــذاری ترجیحی عوامل تولید به ویژه آب و انرژی (به نفع مناطق 
ســاحلی) برای تحریک اســتقرار فعالیت ها و کســب وکارهای دریاپایه یا 
صادرات گرا در سواحل و گران  کردن هزینه تداوم شکل گیری و فعالیت آنها 

در مناطق دور از سواحل است.

ادامـه در 
صفحه

۵
ادامـه در 
صفحه

۵

در هفته گذشــته به دعوت کانون اندیشــه ورزی 
انجمن اســلامی معلمان، موضوع شاخص های 
عملکردی اصلاح طلبانه در آمــوزش و پرورش 
مورد بحــث و گفت وگو قرارگرفــت. حاصل این 

نشست یادداشتی است که تقدیم می شود.
 تعلیم و تربیت آحاد جامعه، امر مهمی است که 
همواره مورد توجه پیامبران الهی، فیلســوفان و 
مصلحان جهانی بوده و هست و برای ما ایرانیان 
مســلمان موجب خرسندی اســت که در ایران 
باســتان و در اســلام عزیز همواره امر آموزش و 
پرورش و اهتمام به آن امری مقدس و مورد تأکید 
بوده اســت. جهان امروز نیز دریافته که آموزش 
و پرورش افراد نوعی ســرمایه گذاری ملی است 
و هر کشــوری که در این راه تلاش بیشــتری کند، 
بدون شک از رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی بیشتری برخوردار خواهد شد. در ایران 
بعد از انقلاب، تلاش های فراوانی برای دسترسی 
همگان بــه آموزش و پــرورش فراهم شــده و 
اینک از نرخ پوشش قابل قبولی در همه مقاطع 
تحصیلی برخوردار اســت؛ اما کیســت که نداند 
کیفیت آموزش و پرورش و نابرابری های آموزشی 
و فقدان عدالت آموزشی موجب دغدغه و نگرانی  
اســت . تا قبل از پیروزی انقلاب، الگوی توسعه 
آمــوزش و پرورش در ایــران برگرفته از الگوهای 
متداول جهانی بود و نظام های سیاســی مستقر 
تلاش داشــتند همراه با قافله جهانی نسبت به 
توسعه همه جانبه آموزش و پرورش برنامه ریزی 
و اقدام کنند. گرچه توفیقــات فراوانی به همراه 
داشته اند؛ اما خالی از کاستی ها و نابرابری ها نبوده 
است. با پیروزی انقلاب، سه رویکرد، امور آموزش 

و پرورش را راهبری کرده است:
رویکرد نخســت: تلاش برای تغییر بنیادین نظام 
آموزش و پرورش و استقرار نظام آموزشی مبتنی 
بر تعلیم و تربیت اسلامی که طی این چهار دهه 
همواره مورد توجه بخشــی از دســت اندرکاران 

تعلیــم و تربیت و حمایــت مدیران 
عالی کشــور بوده و امروزه در قامت 
ســند تحــول آمــوزش و پــرورش 

همچنان این مسیر را دنبال می کند.

یـادداشـت

شاخص های عملکرد اصلاح طلبانه 
در آموزش وپرورش

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     گفت وگوی «شرق» با آناهیتا همتی؛اضطراب و آلودگی باعث عود بیماری های پوستی من شد      فروش کیت غیر استاندارد تشخیص اچ آی وی به مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

پیشروی مخالفان اسد در شمال غرب سوریه 
و قطع ارتباط حلب و دمشق

گفت و گو با داریوش دالوند 
درباره صنعت تولید انیمیشن در ایران

عباس عراقچی با آیات عظام جوادی آملی، 
مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی ملاقات کرد: 

در سرزمین شامغافلگیري 

هراس از صدای عادل

ضرورت نگاه به جهان
 با حفظ منافع و عزت ملی

تنها حوزه ای که 
سن و سال نمی شناسد

۵

۲

۱۱

۹

رهبر انقلاب در دیدار با دست اندرکاران برگزاری 
کنگره بزرگداشت ۲۴ هزار شهید استان اصفهان؛
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رحیم عبادیامیر ثامنی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

ع
ملل

علی دهقان

بررسی ها نشان می دهد که در چند سال اخیر رتبه شاخص توسعه ترکیبی ایران   از رتبه ۱۰۷ جهان به رتبه ۱۲۲ کاهش داشته است؛


